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Abstract
3
 

        The historiography of the middle Islamic centuries, with the Turkish element, as the main actors of 
this era, presents different images, impressions and analyzes for different reasons, which can be called 
historical attitude or insight. Ibn Athir is considered among these historians who had a special attitude 
towards the Turks, especially the powerful Turks. 
The present research, by posing this fundamental question, "What is Ibn Athir's historical attitude and 
vision towards the Turkish element?", has found that Ibn Athir is with al-kamel fi al-tarikh, which is in fact 
a reflection of the author's thoughts and historical thinking and a full-view mirror of his personality, 
thinking and vision., despite all the virtues of historiography, generally in a critical approach [of course in 
a negative dimension], it evokes an anti-Turkic image or vision. From his point of view, the Turks are 
eager to kill. They are an untrustworthy and treaty-breaking group, and at the same time, public hatred of 
them in the Islamic world is at its peak. This critical insight is due to several reasons and contexts, 
including the penetration of anti-Turkish historiography, general vision and the spirit of the times, the 
political and social performance of the Turks in Islamic history, especially in the sixth and early seventh 
decades of Hijri, as well as the macro-critical approach of Ibn Athir's historiography. 
Keywords: anti-Turkic insight, historiography, Ibn Athir, al-Kamel fi al-Tarikh.
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 ؛اثیر به عنصر ترکنگرش و بینش انتقادی ابن

 هادلایل و زمینه 

 2| رزا معماری  1)نویسنده مسئول(امامعلی شعبانی 

 3چکیده

عنوان بازیگران اصلی این عصر به دلایلل  های میانه اسلامی، به عنصر ترک، بهنگاری سدهتاریخ
توان به نگرش یللا بیللن  کند که از آن میهای متفاوتی ارائه میها و تحلی مختلف، تصاویر، برداشت

ویژه ترکان صاحب قدرت شود که به ترکان، بهاثیر، از زمره این مورخان شمرده میتاریخی نام برد. ابن 
 و حکومت، نگرش خاصی داشته است. 

اثیللر بلله عنصللر تللرک پژوه  حاضر، با طرح این پرس  بنیادین که »نگرش و بین  تاریخی ابن 
ها و تفکللر که در حقیقللت، اناکللاد اندی لله الکامل فی التاریخاثیر با چیست؟«، دریافته است که ابن 

های نمایی از شخصیت، تفکر و بیللن  اوسللت و بللا وهللود هملله ف للیلتتاریخی نویسنده و آیینه تمام
ستیزانه را تللداعی نگاری، عموماً در رویکردی انتقادی ]البته در بُاد منفی[، تصویر یا بین ی ترکتاریخ

اند و شللکن کند. ترکان از منظر او، م تاق به قت  و ک تارند. آنان گروهی غیرقاب  اعتمللاد و پیمانمی
درضمن، تنفر عمومی از آنان در ههان اسلام، در اوج است. ایللن بیللن  انتقللادی، خللود بلله دلایلل  و 

نگللاری ضللدک ترکللی، بیللن  عمللومی و روح زمانلله، کارناملله های متاددی، از همله رسللوت تاریخزمینه
های هفللتو های ش للو و آغللازین دهللهویژه در سللدهسیاسی و اهتماعی ترکللان در تللاریخ اسلللام، بلله

 گردد. اثیر باز مینگاری ابن هجری و نیز رویکرد کلان انتقادی تاریخ
 .الکامل فی التاریخاثیر، نگاری، ابن ستیزانه، تاریخبین  ترک واژگان کلیدی:
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 مقدمه

نگاری دوره میانه اسلامی، حکایت از این واقایللت آشللکار دارد کلله نگللاه مطالاه و بررسی در تاریخ
تللر در قبللال توأم با سوء ظن، بدبینی و گاهی خصللومت بلله تللاریخ و سرگکشللت ترکللان، و از هملله مهو

اقدامات و عملکردهای ان در هغرافیای ههان اسلام در مقطع مورد نظر، نگاهی رایللو و متللداول بلله 
سللتیزانه« یللاد کللرد. در همللین رود؛ رویکردی انتقادی که شاید بتللوان از آن بلله »بیللن  ترکشمار می

الکامللل ق( و در رأد آن، 630ل  555اثیر )آثار ابن  2تحلی  محتوای 1راستا، علاوه بر تحلی  گفتمانی،
تواند اناکاسی از این واقایت باشد که نگرش عمومی این مورت شهیر بلله عنصللر ، خود میفی التاریخ

زبان[ و کارنامه آنان، عموماً انتقللادی )نقللد از نژاد و یا ترکترک ]در مفهوم عام و بدون تمایز بین ترک
و  الکامللل هاینوع منفی( است. گرچه ممکن است استثانائاتی یافت شود، امللا روح حللاکو بللر نوشللته

هللا و های خاص در یللن نوشللته( و شللدت اسللتفاده از برخللی واژهویژه از بسامد )دفاات کاربرد واژهبه
ای موهللب خواهللد شللد و یللا گونه برداشت و استنباطی را در هر خوانندهعبارات در توصیف ترکان، این 

 شود.گونه به خواننده القا میاین  کودست
سللازی اثیر، فاقللد هانبللداری، برهستهنگاری ابن بر این باورند که تاریخ  گرچه برخی از پژوه گران

: 1397هللا و اقللوام اسللت )ر.ک: سللالاری شللادی، نق  و هایگاه، تحریف و تللوبیخ و یللا تحقیللر گروه
حکایت از این واقایت آشکار دارد که نویسنده آن،   الکامل(؛ ولی مطالاه و بررسی دقیق در تاریخ  231

همچون برخی از مورخان مسلمان این دوره، به ترکان دارای رویکرد انتقادی و در بُاد منفی است کلله 
ستیزانه تابیر و تفسیر کرد. حال، نوشتار حاضر در پی پاسللخ بلله ایللن سللئوال شاید بتوان به بین  ترک

دهللد؟ یللا بلله عبللارت دیگللر، نویسی خود ارائه میاثیر چه تصویری از ترکان در تاریخاصلی است که ابن 
اثیللر بلله عنصللر تللرک چیسللت؟ همچنللین، در پرس للی ثللانوی، دلایلل  و نگللرش و بیللن  تللاریخی ابن 

 های رویکرد انتقادی او به عنصر ترک کدام است؟ زمینه
به لحاظ پی ینه پژوه ، با وهود تحقیقات نسبتاً قاب  توههی که در قالللب کتللاق، مقللالات و یللا 

های او تاکنون صورت گرفته، مع الوصللف نگاری و آرا و اندی هاثیر، تاریخرسالات تاریخی پیرامون ابن 

 

های اجتماعی و نیز القا، انعکاس و استنباط روح حاکم بر یک . روش تفسیری برای آشکار ساختن محتواها و راهبردهای بنیادین بازنمایی1

 (56ـ50: 1393فر و امیری پریان، ای یاریگر ما باشد .)ر.ک: حسنیمتن؛ غالباً بدون آنکه واژه و یا کلمه

کار رفته در یک متن. تحلیل ها، کلمات و عبارات بهها با کمک واژه. شیوه تحقیقی برای تشریح عینی، منظم و کمّی محتوای آشکار پیام2

شود. )زمینه و محیط بیرونی، از جمله تأثیر ایدئولوژی سیاسی( خلق می  context)متن( تحت تأثیر textمحتوا، بر این باور است که 

  (10ـ7: 1380)ر.ک: بدیعی، 
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اش، اساساً مللورد توهلله ل و شاید مع الأسف ل بین  تاریخی او به عنصر ترک و آن هو در دوران زندگی
نبوده است. پللژوه  بلله روش توصللیفی ل تحلیلللی کوشللیده اسللت، ضللمن رفللع ایللن نقیصلله، الگللو و 

های میانلله اسلللامی نگاری سدهستیزانه و وهوه آن در تاریخای برای رسوت و تداول بین  ترکقاعده
اثیللر(، غفللارزاده نگری ابن نگللاری و تللاریخهای سالاری شللادی )تاریخحال، پژوه دست دهد؛ بااین 

نگللاری اثیر و طبری(، خ ری و کرامتی )مقایسه و بررسی تطبیقللی روش تاریخنگاری ابن )روش تاریخ
اثیللر(، صللرفاً از منظللر روش نگللاری ابن ای بللر تاریخاثیللر( و ناصللری طللاهری )مقدمللهطبللری و ابن 

اثیر و نیز مقایسه آن با دیگر مورخللان مسلللمان ت کیللد داشللته و اساسللاً موضللوع مللورد نگاری ابن تاریخ
 تاقیب پژوه ، در منظومه فکری محققان هایی نداشته است. 

های قللرن به لحاظ محدوده زمانی، تمرکز بحث ترهیحاً بر تحولات قللرن ش للو و نخسللتین دهلله
نظر، حاصلل  تااملل  و تجربلله، م للاهدات و اثیر و بههفتو هجری خواهد بود که هماصر با زندگی ابن 

های او از عنصر ترک در ههان اسلام بوده اسللت کلله البتلله خللود، اعتبللار دوچنللدانی خواهللد برداشت
های میانلله اسلللامی مللد داشت. در خصوص محدوده هغرافیایی نیز گستره عمدتاً ایران و عراق سللده

 نظر بوده است. پژوه  به لحاظ روش، روش توصیفی ل تحلیلی را در دستور کار خود قرار داده است. 
، همواره یکللی الکامل اثیر و در رأد آن،در خاتمه مقدمه، ذکر این نکته ضروری است که آثار ابن 

های ترین منابع مورد رهوع و استناد پژوه گران برای مطالالله و بررسللی در تللاریخ ایللران سللدهاز مهو
هللای سیاسی ل نظامی آن، از ترکان و حکومت  میانه اسلامی بوده و است؛ مقطای که عمده بازیگران

سللتیزانه اند. پس، این ضرورت، غیرقاب  انکللار اسللت کلله بللا توهلله بلله بیللن  ترکمنتسب بدانان بوده
اثیر که در نوشتار ذی  اثبات خواهد شد، این مسئله مهو، قب  از رهوع و استفاده از این منبع، باید ابن 

 مورد توهه قرار گیرد. 

 اثیر به ترکان  های رویکرد انتقادی ابنالف. عرصه

اثیر گرچه در پرداخت به برخی از تحولات نسبت به عنصللر تللرک ل از فللرد گرفتلله تللا در مفهللوم ابن 
همع و قومیت ل به ذکر محاسن و محسناتی از تاریخ و سرگکشت ان اقدام کرده است، لللیکن در یللن 

های مختلف، قاب  دریافت خواهد بود؛ تردید رویکرد انتقادی او به آنان و در عرصهبی  1رویکرد کلان،

 

ها و در حقیقت، مجلدات تاریخ مفصل و عظیم الکامـل، . پژوهش بر این باور است که صرفاً با مطالعه تمامی داده1
کارنامـه به عنصر ترک و  اثیربه ویژه از قرن چهارم هجری، دستیابی به این رهیافت کلان از رویکرد انتقادی ابن

آنان، شدنی خواهد بود؛ در غیر این صورت، چنین رهیافتی، نه تنها ناممکن، حتی به لحاظ علمی، محلّ نقد جدی است؛ هرچند مفصل 
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های او، بر نگرش منفی وی به ترکان و اقللدامات و عملکردهای للان، گللواهی دارد.  یانی روح حاکو بر نوشته 

هللا، عبللارات و هملاتللی کلله دارای بللار منفللی  کاربرد فراوان و یا در حقیقت، رژه کلمات، اصللطلاحات، واژه 
هستند و نیز شدت استفاده از این کلمللات و افاللال، بللا وهللود احتمللال صللحت اصلل  واقالله، ایللن تحلیلل  و  

سللتیزانه نللام بللرد. در  برداشت قاب  حصول خواهد بود؛ نگرش و یا بین ی که شاید بتوان از آن، به بین  ترک 
، قابلل  تاقیللب  الکامللل اثیر به ترکان در حوادث متادد و در صفحات مختلف  هر صورت، رویکرد انتقادی ابن 

های پللژوه  و  شد. البته باید خاطرن ان کللرد، محللدودیت ترین آنها اشاره خواهد  که در ذی ، به مهو  1است 
 هایی از آنها اکتفا شود. در قالب مقاله، موهب گردیده است تا صرفاً به نمونه 

ای ضروری است و آن اینکلله ههللت اثبللات فرضللیه پللژوه ، غالبللاً بلله قب  از هر چیز، ذکر نکته
استامال عناوین عامی چون: »الاتراک« و »اتراک« )عموما( و نیز »ترکمان« )البته به صورت مادود 

اکتفللا شللده و حتللی از  الکامللل عنوان ماادل »تللرک« و »ترکللان« در تللاریخو محدود( در ذکرشان و به
های ترک اهتناق شده اسللت. شللاید بللدان ها و شخصیترهوع به مطالب انتقادی در خصوص چهره

اثیللر و در خصللوص رفتللار افللراد و شللده از سللوی ابن خواسللته اسللت تصللویر ارائهعلت که پژوه  نمی
تللوان بللا کنللار هللو قللرار دادن ایللن اخبللار، و در اشخاص را به پای همع و ین قوم بنویسد؛ هرچند می

حقیقت، نوع برداشت مورت، حکمی کلی استخراج کرد و نظریه مورد ادعای پژوه  را بی  از پی  
های عمللومی و هماللی ترکللان، تصللویر بهتللری از تقویت نمود؛ ضمن آنکه توهلله و تمرکللز بللر خصلللت

گکارد. اگرچه شللدت رویکللرد انتقللادی ایللن اثیللر بلله اثیر را در این زمینه به نمای  مینگرش ابن کلان
عنوان بازیگران سده ش و و اوای  سللده هفللتو هجللری،  ، خوارزم اهی و یا حتی غزان، به ترکان سلجوقی

ممکن است به دلای  مختلف متفاوت باشد ل که البته هو این گونه است ل لیکن پللژوه  در حقیقللت، ف للا  
   اثیر را در این خصوص، به بحث و بررسی علمی گکاشته است. ذهنی ابن   و رویکرد کلان 

اثیر بر پرهیز وی از پللکیرش در انتهای این مقدمه، نباید نادیده گرفت که گرچه کارنامه سیاسی ابن 
ویژه در های تللاریخی و نظریللات انتقللادی او، بللهرسد دادهمناصب حکومتی اشاره دارد، اما به نظر می

های هفللتو هجللری، یانللی ترکللان، خللود های ش للو و نخسللتین دهللهخصوص بازیگران اصلی سده
هللای مخللالف و نیللز افکللار بللرداری حکومتطورمستقیو و غیرمسللتقیو مللورد بهرهتوانسته است بهمی

 

 عنوان یک مانع جدی در نقد و بررسی کلان آن و صاحبش عمل کرده است.بودن این اثر، همواره خود به

 607تا  477زنگی را از اثیر، یعنی الباهر فی دولة الاتابکیة که اخبار دولت آل. پژوهش بر این باور است که غور و تعمق در تاریخ دیگر ابن1

اثیر به عنصر ترک تواند اسناد و گواهی بیشتری بر رویکرد انتقادی ابنگیرد و نیز کتاب ناتمام تاریخ موصل نیز خود میهجری دربرمی

 ارائه دهد. 
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 ها، قرار گیرد.خصوص در دل این سدهعمومی هاماه و با توهه به ت ادهای قومی، به
قابلل  تاقیللب اسللت.  الکامللل  های تاریخعنوان قومی ویرانگر و غارتگر، در هایتوصیف ترکان به

ها، حتی از نوع غیرمسلمان و کللافر، تللا ایللن این رویکرد، در حالی است که در مورد دیگر اقوام و گروه
تللر از اثیللر کلله پی های منتهی به حیللات ابن کند. این نوع نگاه، نه تنها در سدهمیزان صدق پیدا نمی

هجللری و در گللزارش  427طورمثال، وی در گللزارش وقللایع سللال آن نیز قاب  تاقیب خواهد بللود؛ بلله
 آورد:  تهاهو ترکان می

»وارد شهر دامغان شده، آنجا را غارت کردند و به سمنان رفته و همان کردند... از آنجللا وارد خللوار 
های مجللاور آن را تللاراج نمودنللد و از آنجللا بلله م للکویه از آباد و دهکللدهشدند، همان کردند و اسحاق

اعمال ری رفته و غارت  کردند... آنها وارد شهر ری شدند و تادادی از اماکن را غارت نموده و امللوال 
 (.  94ل 16/93:  1351اثیر،  مردم را ربودند« )ابن 

 دهد:هجری نیز چنین تصویری از ترکان ارائه می 420تر از آن و در اناکاد وقایع سالپی 
ک للتند... بلللاد را بلله ها را غارت و خراق کللرده، مللردم  را می»بسیاری از آنان، شهرها و آبادی

 (.92ل 91تباهی ک انده بودند« )همان، 
اثیر، غزان ترک پس از ویران کردن گرگللان، دهسللتان را مللورد چ للاول و غللارت قللرار به روایت ابن 

(. همچنین، در بازگ ت از نی للابور، بلله تبهکللاری، غللارت و 27/79:  1371اثیر،  ق( )ابن 556دادند )
ای یغما کردند، گروه کثیری را ک تند و اموال ان چ اول دست زدند، شهر طود را به نحو بسیار زننده

هجری، بلله شللهرهای غللزنین  559آورد که به سال (. وی در ادامه می100را به غارت بردند )همان:  
(. همچنللین، در همللان سللال، در حللدود 183یورش برده و دست بلله غللارت و ویرانللی زدنللد )همللان: 

 (.194غرچستان به یغماگری و چ اول پرداختند )همان: 
آورد که س اهیان سلجوقی، چنان دست به غللارت و در ماهرای ل کرک ی سنجر به غزنه نیز می

چ اول و یغمای غزنه زدند که حتی سنجر نیز برآشفت و تادادی از آنان را برای عبرت دیگللران بلله دار 
هجللری نیللز اشللاره دارد کلله ملللن  519(. در حللوادث سللال 24/178ق( )همللان: 510آویخللت )

(. ل للکریان 25/72محمد، س اهیان خود را برای غارت و فسللاد پراکنللده سللاخت )همللان: بن طغرل
هجللری بلله »غللارت  530سلطان محمود، در منازعات وی با عموی  مساود و در سللال ملن داودبن 

(. پللس از پیللروزی سلللطان مسللاود بللر مخالفللان  و در 256شهرها و تبهکللاری پرداختنللد« )همللان:  
خوردگان، در نواحی مختلف دسللت بلله ق(، ضمن تاقیب شکست532های هان ینی )ماهرای هنگ

دانیو، ترکیب اصلی س اه آنللان، از ترکللان که نین می(؛ چنان308ل 307غارت و چ اول زدند )همان: 
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شللود، غالبللاً اثیللر ارائلله میبوده است. بنابراین، چنین توصیفات و در حقیقت، تصویری که از سوی ابن 

 متوهه عنصر ترک خواهد بود. 
 533به »لگدکوق« کردن شهرها توسط س اهیان امیر سلجوقی قراسنقر در سال   الکامل  صاحب

(، غللارت، یغمللا و چ للاول 26/9های قللدرت بللین خانللدان سلللجوقی )همللان: هجری و در ک للاک 
پیوسته شهرهای خراسان و انجام کارهای ناهنجار توسط س اهیان ترک خوارزم اهی و سلجوقی در 

 (.  58و44هجری اشاره دارد )همان:  536حوادث سال 
هجللری، تصللویری از ترکللان غللز و اقدامات للان در    549و    548های  اثیللر در بیللان حللوادث سللال ابن 

هللا و هملللات حکایللت  سللتیزانه وی در انتخللاق واژه دهد که خود از بیللن  ترک شهرهای خراسان ارائه می 
 دارد: 

 و سللاختند اسیر را کودکان و زنان .کردند بسیار ک تار  غیرنظامی،  مردم  و  نظامیان  »از همله میان
 ویللران را مللدارد و رساندند قت  به را فقیهان .دادند انجام  را  ایناشایسته  کار  هر  و  انداختند  بردگی  به

 ساخته هاپ ته هاک ته از که نحوی به کردند؛  اسیر  و  ک تند  و  گرفتند  یافتند،  دست  هرکه  کردند... بر
 ای للان از هاییآورد: »بیدادگری(. س س، می241شد... کلیه امیران اسیر را نیز گردن زدند« )همان: 

 و کردنللد غللارت ظالمانه نحوی به را شهر و تاختند نی ابور بود... به ن ده شنیده آنها نظیر  که  شد  دیده
 را شهر و رساندند قت  به بزرگ و کوچك از را  دید. اهالیگر   برابر  هموار  زمین   با  که  کوبیدند  چنان  را  آن

 (.243ل 242زدند« )همان:  آت 
  تبهکللاری   بلله   ک تار،   و   چ اول   و   غارت   با   آنجا   در  و  یافتند  استیلا  بلخ  نواحی  نویسد که بر وی در ادامه می 

  و   شللنیدند، رمیللده   را   آنللان   شللدن   نزدیللك   خبللر   وقتللی   خراسان نیز   (. ل کریان 246پرداختند )همان:   فساد  و 
 (. 247بود )همان:   یافته   راه  رعب ان  و   ترد  دل ان   در  گریختند؛ زیرا  آنان  پی    از   و   شدند  زده وح ت 

 کردند تاراج بیرحمانه و تند را هجری غزان ترک، »نی ابور 549، در سال الکامل به روایت صاحب
اند. نگکاشته زنده را احدی بردند گمان که کردند رویزیاده خود ک تار در به قدری  و  ک تند  را  اهالی  و

 هللزار پانزده به بودند، رسیده قت  به که  مردانی  تاداد  فقط  و  آمدند  شمارش  به  محله،  دو  شدگانک ته
 را مللردم امللوال و بردنللد اسللارت بلله را کودکللان و زنللان کودکان. غزان  و  زنان  سوای  گردید؛می  بالغ  تن 

 را آخرشللان تللا و گردیدند مسجد وارد غزان بردند. لکا پناه منیای هامع مسجد به اهالی،  گرفتند. بی تر
داد، مللی ای للان بلله را خود مال وقتی و کردندمی مال و پول مطالبه مردی  هر  از  رساندند. آنان  قت   به

 برخللی مگللر نماند، سالو بلیه این  از و سوزاندند بود،  کتابخانه  هرچه  نی ابور  ریختند... درمی  را  خون 
 (.249کردند« )همان:  غارت را  آنجا و  آوردند  روی هوین  به س س، آنها. غزان از
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 ایللن  در و ک تند را مردم  .ساختند ویران و کردند  غارت  نیز  را  آورد که اسفرائین وی در ادامه می
 را در آنچلله و برگ للتند نی للابور بلله اسللفراین، و هوین  کار از فراغت از  کردند. پس  رویزیاده  نیز  ک تار

ل  غارت  از  پس  آنجا  بلله غللزان دسللت از نی للابور اهللالی از بردنللد. بسللیاری  یغمللا  به  بود،  مانده  باقی  اوک
 کلله امللوالی و یافتنللد دسللت آن بللر و کردنللد  محاصللره  نیز  را  آنجا  غزان  ولی  بودند؛  برده  پناه  شهرستان

 (.251بردند )همان:  غارت  به داشتند، نی ابور اهالی و آنجا اهالی
 کردنللد غللارت را آنجا و بردند حمله سرخس آورد که بههجری نیز می 553در ت ریح حوادث سال 

 دیگر ایعده ولی کردند؛ کوچ خود شهر از ناچار سرخس، اهالی از ایساختند. عده  ویران  را  هاقریه  و
 کردند غارت را طود بود. همچنین، هزار ده به  نزدیك  رسیدند،  قت   به  که  کسانی  شدند. تاداد  ک ته

 هجری نیز پللس 554(. در سال 27/28بازگ تند )همان:  مرو به و ک تند را  بقیه  اندك،  ایعده  هز  و
 (.  30کردند )همان:  رویزیاده باره در این   و گکاشتند غارت و قت  به طود، دست شهر  تصرف از

ق( نیز آورده اسللت کلله علللاوه بللر غللارت و چ للاول، 556اثیر در تهاهو ترکان غز به تبرستان )ابن 
 موسللیبن هجللری نیللز بلله م للهد علی 557(. در سللال 79هللزار نفللر ک للته شللدند )همللان: 7حللدود 

بردنللد  غللارت بلله را اموال للان و ک للتند را کثیللری گللروه بودنللد، آنجا در  که  کسانی  از  و  رفتند(ع)الرضا
هجری به غزنین یورش بردند و آنجا را غللارت و ویللران کردنللد )همللان:   559(. در سال  100)همان:  

گویللد کلله ترکللان غللز، »یغمللاگری و هجللری می 568اثیر همچنین، در ذکر حللوادث سللال (. ابن 183
 (.  28/36سازی« را در خراسان تجدید کردند )همان: سوزی و ویرانآت 

  را   فرزنللدان   و   زنللان   و   گرفتند   اسیر   و   کردند   تاراج  را  ک تند، اموال ان  را  مردم  شمار،  از  ذکر عبارت »بیرون 
(، در توصیف دسته دیگری از ترکان به نام ختائیللان )قراختائیللان(، صللفحات  181/ 30کردند« )همان:   برده 

 گکارد. اثیر و البته بین  انتقادی او به آنان را به نمای  می دیگری از تاریخ ابن 
کلله در اثیر قرار داشللته اسللت؛ چنانانگیز از ترکان، همواره در دستور کار ابن ارائه تصویری هراد

ق(، با بیان عبللارت »ل للکر 602الدین غوری )های قدرت و پس از قت  سلطان شهاقماهرای هنگ
اند« ل گرچه از قول مردم و خطاق به بازیگران این عصر ل لیکن در حقیقت، ترکان به شما نزدین شده

اثیر درضللمن، (. ابن 126ل 31/125اش را از دیگر سو به نمای  گکاشته است )همان: نگرش انتقادی
قوم و نژاد ترکان مارفللی از همان آغاز بحث تهاهو مغولان به ههان اسلام، به طور مکرر، آنان را هو

شللان از منظللر ازی رفتارستواند از شبیهگوید که البته خود میشان سخن میکند و از قرابت نژادیمی
 (.162و32/132او ن ئت گرفته باشد )همان: 

کرات بلله عنصللر تللرک اثیللر بللههایی اسللت کلله ابن شکنی، یکی دیگر از نسبتعهدشکنی و پیمان
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کو شدت عملل  ای ندارد؛ تا دستگونه اشارهسازد؛ حال آنکه اساساً به علت این امر، هیچمنتسب می

هایی، به تللاریخ ترکللان و فرضرسد، وی با پی آنان را در اذهان مخاطب قاب  قبول سازد. به نظر می
آورد که که از همان آغاز میهای اسلامی پرداخته است؛ چناناقدامات و عملکردهای ان در سرزمین 

سللتیزانه های چنللدی بللر بیللن  ترک(. نمونلله26/244: 1371اثیر، عادتِ ترکان غز، خیانت بود )ابن 
وی در این زمینه دلالت دارد؛ به طور مثال، در پرداخت به وقایع اواخر قللرن چهللارم هجللری قمللری و 

دسللت ترکللان و بللا وهللود هنگ و ستیز بین س اهیان ترک با س اهیان دیلمی، به قت  عام دیلمیان به 
تر از آن و از قول رکللن (. او پی 12/5343: 1383اثیر، امان و تسلیو در مقاب  ترکان اشاره دارد )ابن 

های پیلللاپی در مسلللیر ل کرک لللی علیللله سلللامانیان، نسلللبت الدولللله دیلملللی، و پلللس از شلللورش
 دهد:پی گی« و »دشمنی خانگی« را به ترکان می»خیانت

زینللد. پللس، نیکللوتر آنکلله هنللگ خللوی  را بللا ای للان »اینها دشمنان ما هستند که در کنار ما می
 (.5029بیآغازیو. پس، به کار ترکان پیچید و از آنها بک ت« )همان: 

یابللد، تلقللی آن اسللت کلله از اثیر اناکللاد میهای ابن چهره دیگری که از ترکان و در تاریخ نوشته
گر و غیرقاب  اعتماد و اطمینان نام برده شود؛ بلله طللور مثللال، در اناکللاد واقالله آنان به مردمی حیله

ق(، بر ایللن بللاور اسللت 526سلطان محمود )اش داودبن محمد و برادرزادهبن هنگ بین سلطان طغرل
ها و سازوبرگ بخ  دیگر س اه او، خللود موهللب که اقدام بخ ی از س اه ترکمان داود در غارت خیمه

(. در پرداخت بلله حللوادث سللال 25/179اختلاف و دودستگی و در نهایت، شکست  گردید )همان:  
هجری و ماهرای هنگ بین خلیفه مسترشد و سلطان مساود سلجوقی و شکست و اسارت و در   529

نهایت، قت  خلیفه، اقدام هناح چپ س اه خلیفه را کلله غالبللاً ترکللان و بلله فرمانللدهی سللرداران ترکللی 
(. 235ل 25/234دانللد )همللان: چون: برسق، هاولی و اغلبن قرار داشتند، نوعی خیانت و توطئه می

اثیر همچنین، در ماهرای ک مک  بین امیر قماج و امیر زنگی، بر این باور است که ترکان غز بللا ابن 
وهود پیمان با امیر زنگی، در بحبوحه هنگ، به وی خیانللت کردنللد و از پ للتیبانی او دسللت ک للیدند. 
بدین ترتیب، امیر زنگی و پسرش اسیر شدند. پسللر ک للته شللد و گوشللت  بلله خللورد پللدرش داده شللد 

خیانت کردند آورد که اینان اندکی باد به امیر قماج نیز (. وی در ادامه می26/245ق( )همان:  548)
 حسین غوری برخاستند )همان(. بن و به حمایت از دشمن  حسین 

هللای هان للینی  الللدین و در مللاهرای هنگ در تحلی  شکست علاءالدین غللوری از تاج  الکامل صاحب 
ق(، بر این باور است که عدم همراهللی ترکللان بللا علاءالللدین،  602الدین غوری ) پس از قت  سلطان شهاق 

 (.  90و   88/ 31نوعی خیانت به وی محسوق شده و عام  شکست س اه  بوده است )همان: 
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اثیر را به عنصللر تللرک ، عرصه دیگری از بین  انتقادی ابن الکاملها و صفحات پایانی تاریخ سال
دهد؛ برای مثال، وی همراهی بخ ی از ترکان را با چنگیز و در یورش بلله را به طور مکرر اناکاد می
(. علاوه بر این، در ماهرای اختلافللات بللین 163ل 32/161  داند )همان:گرهستان، نوعی خیانت می

اثیر بر ایللن های نخستین در مقاب  س اه چنگیز، ابن الدین خوارزم اه و پس از پیروزیس اهیان هلال
باور است که قصور اصلی، متوهه بخ ی از س اه ترک بوده است و باصراحت آنللان را عاملل  هللدایی و 

اشللاره داشللته  کند؛ بدون آنکه به عوام  دیگر در این خصللوصتفرقه و در نهایت، شکست مارفی می
 نویسد:که میباشد؛ چنان

گللکارد« )همللان:  نللاتوانی بلله رو و شللد شکسللته هللو  در  مسلللمانان  نیروی  موضوع،  این   خاطر  »به
 (.  63ل   33/61؛ ر.ک: همان: 32/211

های میانه اسلامی، تاللابیر ناپسللند دیگللری در توصللیف ترکللان اثیر در پرداخت به حوادث سدهابن 
نگاری مورد رهوع او برخاسته است؛ ضمن آنکلله ستیزانه تاریختردید، از بین  ترکدهد که بیارائه می

گیری از این منابع و البته در پردازش مطالب نیللز در ایللن رسد، نوع نگاه او در مواههه و بهرهبه نظر می
هللایی چللون »شللرارت« و در توصللیف عملکللرد و تلل ثیر نبللوده اسللت. اسللتفاده مکللرر از واژهبیللن  بی

گللکارد؛ ازپللی  صللحه میرفتارهای عمدتاً سیاسی ل نظامی ترکان نیز بللر ایللن رویکللرد انتقللادی، بی 
 هجری آورده است: 401که در بیان حوادث سال چنان

فخرالدوله افزون گردید. پی  از آن هللو،  بن الدولة ها در همدان، بر سرور خودشان شمس »شرارت ترک 
الدوله بردباری کرده بود و نلله بلکلله زبللون از هلللوگیری آنهللا بللود.  ها از آنان سر زده بود و شمس چنان شرارت 

؛ ههللت  39/ 16بار بی للتری پرداختنللد« )همللان:  وخیز شرارت پس، طمع آنان نیرو یافته، به شرارت و هست 
 (. 81و  68ل  67ها ر.ک: همان:   های دیگر در کاربرد مکرر این کلمات و در حقیقت، برداشت نمونه 

 اثیر، به بیان اعتراضی یکی از خلفا نسبت به ترکان از آنان به بیگانگللانی سللنگدل،همچنین ابن 

(. وی بللا کللاربرد 17/86کننده کودکان و ک نده مردان یاد کرده اسللت )همللان: کننده زنان، یتیوبیوه
« )ر.ک: همللان:  اورنللد ی ب   دسللت   بلله   مللال   تللا   برداشللتند   شورش   به   سر   ترکان مکرر عبارات و هملاتی چون: » 

( و یا با بیان ایللن نکتلله کلله  76/ 31:  1371اثیر،  (، »هیاهو به انداختند تا اموال را غارت کنند« )ابن 288/ 20
(، در حقیقللت، تصللویر و  88کردند )ر.ک: همان:  السکوت عم  می عنوان حق آنان با دریافت مبلغ گزاف به 

رد کلله البتلله تامللیو آن بلله عنصللر تللرک در  گللکا پرسللت را بلله نمللای  می های طماع و پول ای از انسان چهره 
   (. 80ل 77، قاب  استنباط است و البته در نهایت، مح ک نقد خواهد بود )همان:  الکامل 

های بیللن  عنوان یکللی دیگللر از مصللداقالقای تنفر عمللومی از ترکللان در هامالله اسلللامی و بلله
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اثیر قاب  تاقیب است؛ به طور مثللال، وی در پرداخللت بلله نگاری ابن انتقادی ]در بُاد منفی[، در تاریخ

انگیز ترکللان بغللداد موهللب گردیللد تللا آورد کلله رفتللار وح للتهجللری مللی  415حوادث سیاسی سللال  
(. 16/52دولتمردان بویهی برای حفظ هللان خللود، بغللداد را تللرک کننللد و بلله سللندیه برونللد )همللان: 

هجللری، بلله طللور مکللرر از آنللان بلله  536درضمن، او در پرداخت به حوادث تهاهو ترکان غز در سال 
 (.56و  55، 26/38کند )ر.ک: همان: »ترکان کافر« یاد می

اعتنللا بلله رأی و گر، بیمغرور و خودسر، خوارکننده دستگاه خلافللت، شورشللی و عصللیانگر، فتنلله
گسار و حتی هسور بر خداوند، توصللیفات دیگللری اسللت خوار و بادهمصالح مسلمانان، غارتگر، شراق

و به طور مکرر، آن هو سای بر تامیو بر عنصر ترک، ارائلله گردیللده   الکاملکه از عنصر ترک در تاریخ  
است و البته بر رویکرد انتقادی نویسنده آن نسبت به بازیگران این عصر، گواهی دارد )ر.ک: همللان: 

، 271ل 238،  261ل 19/232؛  126ل 125،  96،  62،  84ل 44،  27،  39ل 18/5؛  290ل 17/287
 (.21/48؛  288،  235، 137،  101، 89،  100ل 20/3؛  287ل 278

وبوی بی للتری پیللدا نظر رنللگاثیر، در هلدهای پایانی اثر ماندگارش بللهرویکردهای ضدک ترکی ابن 
شللود، هجری بلله باللد[. تصللویری کلله از آنللان ارائلله می 600کند؛ ]به طور نمونه، تحولات از سال می

پرسللت و بللاهگیر، توز و مللاهراهو، پولهای کینللهمند و م تاق به قت  و غارت و ک تن، انسللانعلاقه
گر در تحولات ههان اسلام هستند که البته شدت آن از یللن سللو، و تامللیو بللر پی ه و مداخلهخیانت

 (.90و   88،  80،  78ل 31/76ترکان از دیگر سو، مح ک نقد هدی خواهد بود )همان: 
در خاتمه این مبحث، ذکر این نکته ضروری است که گرچه ممکن است در شدت عم  ترکان در 
مقطع مورد اشاره در تاریخ ایران و اسلام و با توهه به شرایط سیاسی ل اهتماعی روز از ین سللو، و نیللز 

ها و افاال و از حاکمیت آنان در دیگر سو، تردیدی وهود نداشته نباشد، اما شدت کاربرد )بسامد( واژه
اثیر، خود بر این تحلیلل  نگاری ابن تر عدم اشاره به علت چنین اقدامات و رفتارهایی در تاریخهمه مهو
نگاری ایرانی ل اسلامی قرار داشللته اسللت. ستیزانه تاریخگکارد که وی تحت ت ثیر بین  ترکصحه می

های میانلله بازیگران ترک در سده علاوه بر این، عدم ذکر اقدامات و عملکردهای انسانی و قاب  دفاع
اسلامی، ]حتی فرض بر آن باشد که به طور اتفاقی به وقوع پیوسته باشد[، نقد دیگری اسللت کلله بللر 

 گللکارد. بنللابراین، حساسللیت لازم را در اسللتناد و ارهللاع بلله تللاریخاین تحلی  بی  از پللی  صللحه می
های پنجو تللا هفللتو هجللری، در بللین پژوه للگران ایللن ویژه در پرداخت به تحولات سدهو به  الکامل

 سازد.مقطع، دوچندان ضروری می



 

186 

   
 

186  

 
 1402 زمستان ،44 هشمار  ،دهوهف سال /سخن تاریخ

 اثیر به ترکان  های رویکرد انتقادی ابنب. دلایل و زمینه

اثیر به عنصللر تللرک و کارناملله آنللان در تللاریخ ایللران و در رمزگ ایی از نگرش و بین  انتقادی ابن 
 توان به شرح ذی  برشمرد: اسلام، باید به دلایلی اشاره کرد که می

 . پیشینه و بینش تاریخی1

های میانه اسلامی، حکایت از این واقایت دارد که بین  و باور نگاری سدهت م  و تامق در تاریخ
ستیزانه بنا به عل  و عوام  متادد سیاسی، اهتماعی، مکهبی و اقتصادی ل خواسته و ناخواسته ل ترک

بخ ی به این بین  تلخ، یللاری رسللانده مورد تاقیب بوده که خود در ت دید ف ای ضدک ترکی و وسات
اثیر از عنصر های ابن در همین راستا، باید گفت علاوه بر تاام  و تجربه، م اهدات و برداشت است.

های ش و و هفتو هجری که اساساً همصر با وی اسللت و نیللز ویژه در سدهترک در ههان اسلام و به
توان به ت ثیر منللابع مللورد هایگاه سیاسی ل حکومتی این خاندان و در نتیجه منابع شفاهی مااصر، نمی

سللتیزانه استفاده وی اشاره نکرد؛ منابای که تحت ت ثیر رویکرد انتقادی و حتللی برخللی در بیللن  ترک
تللوان بلله آثللار: اند؛ به طور مثللال، میقرار داشته و علاوه بر این، خود در ت دید این بین  نق  داشته

ترین منابع مورد استفاده، اسللتناد و فندق اشاره کرد که از مهوهوزی و ابن مسکویه، ابن مساودی، ابن 
(؛ ضللمن آنکلله 110ل 98:  1397اند )ر.ک: سالاری شادی،  بوده  الکاملاثیر در تدوین تاریخ  ارهاع ابن 

رسد، برخللی از آنللان باید ماترف بود، برخی از آثار مورد استفاده او اساساً هزو آثار مفقودند و به نظر می
 (.  1/26:  1373اند )اش ولر، ستیزانه بودهدارای بین  ترک

ها، اساسللاً واژه »تللرک«، حتللی بلله دور از ادق علمللی و غیرم دبانلله، در متون تللاریخی ایللن سللده
: 1376مسللکویه، گر نللاامنی، غللارت، خ للونت، دشللمن اهلل  خراسللان و مللاوراءالنهر )ابن تللداعی

رحملللت (، بیلللدادکار و کو115ل 111: 1375)عنصلللرالماالی،  1(، ما لللوق و همخوابللله339ل 6/131
(، توصیف شده است. ترکان حتللی بللا تاللابیر مللوهن و مللوح ، مصللداق 348:  1372)م لف گمنام،  

ف لللان، ( و دارای زنللدگی صللحرایی )ابن 2/597؛ 394و1/393: 1374ی هوج و ملل هوج )مقدسللی، 
 اند.  ( یاد شده69:  1354

(، ناسازگاری ذات و هوهر ترکان برای درک عقلانللی 98:  1351عدم کفایتمندی ترکان )مینوی،  

 

تواند به نقش بسیاری از آنان در قالب غلام و کنیز، ملاحظات نژادی، آمیز و تحقیرگونه به ترکان و در متون تاریخی، می. این تلقی توهین1

های مذهبی و فرهنگی در جغرافیای اسلام نیز باز گردد. )ناصری تر، تفاوتها و یا واسطه خریدوفروش و نیز از همه مهماسارت در جنگ

 (294ـ289: 1384راد، 
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(، 262ل 179و261ل 161: 1376ک للی یکجان للیان از آنللان )فللارابی، امللور و در نتیجلله، لللزوم بهره

(، 145و99: 1351بُرداری ترکان از اقوام دیگر به علت ضاف قوای دمللاغی )مینللوی، ضرورت فرمان
ق(، 339ق(، ابونصللر فللارابی )د.428آن هللو از علمللای بنللام و شاخصللی چللون: ابللوعلی سللینا )د.

ق(، همگللی بللر رسللوت بیللن  فللوق در اهتمللاع 505)د. 1ق( و حتی غزالی381ابوالحسن عامری )د.
 2(.291ل 290:  1384های میانه اسلامی گواهی دارد )ر.ک: ناصری راد، سده

وح ت و تنفر از ترکان، گاهی در پرتو احادیثی هالللی و غیرماتبللر از رسللول اکللرم)ص(، در یللن 
شود؛ تا میزان تنفر عمومی از ترکان و اسللتیلای داستانی منابع با این بین  تحقیرآمیز، تقویت میهو

هایی چون: »قیام قیامت نخواهد بود، مگر آنکلله آنان بر هاماه اسلامی اناکاد داده شود. نق  قول
کلله مللا رهللا (، »ترکان را رها کنید؛ همچنان1/379: 1374مسلمانان با ترکان پیکار کنند« )مقدسی، 

(، »در شب اسراء )ماراج( بللر آنللان گکشللتو و 1/723:  1383؛ حموی،  183:  1374کردیو« )قدامه،  
( و »ترکللان 89و  88: 1370دعوت خود را بر آنها عرضه داشللتو؛ ولللی پاسللخی ندادنللد« )مسللاودی، 

: 1383ربایند از امت من، آنچه را که به ای ان داده شللده اسللت« )حمللوی، اند که مینخستین کسان
هایی از سندسازی هالی علیه ترکان است که البته بر اذهللان عمللومی هامالله (، نمونه723و    1/722

 ت ثیر نبوده است.بی
دور از بین  مککور تحت هر شرایط و دلایلی که شک  گرفته باشد، گرچه تصویری غیرواقای و بلله

تللوان تلل ثیر آن را بللر دهللد، امللا نمیهای تاریخی از ترکان و گکشته آنان بلله مخاطللب ارائلله میواقایت
هللا، گرفت؛ زیرا بین  و نگرش وی، با وهود همه ابتکللارات و نوآوریاش نادیده  نگاریاثیر و تاریخابن 

تردید، تحللت تلل ثیر هللو و ف للای اثیر بیت ثیر از آن بین  تاریخی نبوده است. ابن کو بیهدا و یا دست
تواند بازتاق و اناکاسی از روح زمانه و منظومه فکللری عصللرش اش مینگاریزمانه خود است و تاریخ
آمیز اسللت، ولللی او دور از هللر نللوع گللرای  تاصللبگرا و بللهاثیللر واقللعشللود ابن باشد. اگرچه گفتلله می

ستیزانه عصر خود و نیز منظومه فکری مورخان مسلمان دور از ف ای سنگین بین  ترکتواند بهنمی

 

 خود ملکیما ناًیقی ،د یآ نظر به  نینشهیباد  و  ترک مانند   هرکس که  داد  فتوا گونهاین  ،ترکان  با  مخالفت  درق(  505ـ450. امام محمد غزالی )1

تضادّ زندگی معیشتی میـان  رسد که( در همین راستا، به نظر می2/138: 1364ننموده است. )غزالی،  کسب حیصح  مشروع  قیطر  از  را

 (1/467: 1373تأثیر نبوده است. )ر.ک: اشپولر، نشینان و شهرنشینان، در صدور چنین فتوایی توسط این متکلم فقیه بیبادیه

ستیزانه و همسان با آن، طرح و نشر افکار و مطالبی در خصوص ترکان و فضایل و کرامـات آنـان، غالبـاً . البته در کنار این بینش ترک2

: 1366؛ سـواژه، 192ـ180: 1386باورانه نیز در دستور کار مخالفان بوده است. )ر.ک: راشدی، آمیخته به اغراق و افراط و با بینش ترک

 (1390(؛ کارگر، 267
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  1هماصر و یا پی  از خود باشد.

 های ترکی. رفتار و عملکردهای سیاسی ـ نظامی حکومت2

ورود عنصر ترک به ههان اسلام و ت کی  حکومت بر پایه ایلیاتی از قللرن پللنجو هجللری، گللاهی 
گیری و یللا های مختلف در پی داشت که خود البتلله در شللک نتایو و پیامدهای نامطلوبی را در عرصه

در یللن نگللاه    2تلل ثیر نبللود. ویژه مورخللان اسلللامی، بی نگرش انتقادی به آنان در اذهان عمومی و بلله  ت دید
های کهللن، وزیرک للی،  هللا و خانللدان کلان، فقدان م للروعیت ملللی، اختلافللات فرهنگللی، زوال حکومت 

های مللکهبی، اسللتفاده ابللزاری از  مصادره اموال مخالفان، وهود روحیه قبایلی و صحراگردی، تاصبات نابه 
ن للینی و  دیللن و مللکهب در سللرکوق مخالفللان و یللا توهیلله اقللدامات و عملکردهللا، ت للاد بللین زنللدگی بادیه 

شهرن ینی، از همله نتایو و پیامدهای منفی ورود عنصللر تللرک بلله ههللان اسلللام ذکللر شللده اسللت )ر.ک:  
 

اثیر و برخلاف پدر و برادرانش در پذیرش مناصب سیاسی و دیوانی ]بـا ها و صاحبان قدرت روز، پرهیز سیاسی ابن. استقلال از حکومت1

اثیر از پدر ابناثیر ـ ([، تمکن مالی و موقعیت خانوادگی، اجتماعی و سیاسی خاندان ابن2/359:  1381خلکان،وجود ادعاهای نامعتبر )ابن

: 1371اثیـر، پرداخـت )ابنعمر منصوب شد و علاوه بر این، به تجـارت و بازرگـانی میعنوان متولی دیوان جزیره ابنزنگی بهطرف آل

و نیز شخص عزالدین، خود بر رویکرد انتقادی او به سیاست و بازیگران این عرصه، آن هم بازیگرانی با کارنامه سیاسی  ( ـ121ـ1/120

؛ رضازاده 128ـ124: 1382؛ غفارزاده، 27ـ23: 1397های مشروعیتی، مؤثر بوده است. )سالاری شادی، پُرنقد در جهان اسلام و با چالش

 ( 1/35: 1366؛ بارتولد، 704ـ702: 1368لنگرودی، 

ق( صحبت شده است، لیکن خصلت 624ـ521زنگی )در همین راستا و به طور مثال، گرچه از رویکرد و مناسبات نیک بین خاندان اثیر با آل

هجری دچار  624نژاد ]از غلامان سلاجقه[ در سال انتقادی وی، مانع از آن نشد تا از ترکان انتقاد نکند؛ ضمن آنکه این حکومت ترک

اثیر در پرداخت به تاریخ ترکان، دچار محدودیت و محذوریت نبوده است؛ چون وی حوادث را اضمحلال و فروپاشی گردید؛ یعنی قلم ابن

باکی در قضاوتِ  پروا و بیگردد. اظهار نظر بیهای پایانی عمرش باز میهجری پرداخته است و نگارش تاریخ الکامل به سال  628تا سال  

های خاص خود و نیز غلبه احساس و هیجان که خود از روحیه ناآرام و بـه علـت ها و سنجشحاکمان و اشخاص و جریانات با ملاک

اثیر و وجوه متمایزه او نسبت به مورخانی چـون طبـری نگاری ابنهای تاریخشرایط سیاسی ـ اجتماعی عصرش گواهی دارد، از ویژگی

علت نیست کـه تأثیر باشد. بنابراین، بیتوانست در این امر بیاست؛ درضمن، ارتباطات وسیع با مردم و مناسبات قوی اجتماعی نیز نمی

گویی و شمّ انتقادی، سـتوده و هایی چون رکاثیر و نیز متأخران، وی را به علت برخورداری از ویژگیمورخان و نویسندگان معاصر ابن

( همچنین، همنشینی و مجالست با علما و دانشمندان مختلف و نیز میزبانی از آنان )معروف، 102ـ40،  87ـ 86اند. )همان:  تحسین کرده

 اش به حوادث تاریخی مؤثر باشد. تواند در وسعت نگرش و قاعدتاً رویکرد انتقادی( نیز می2/151: 1974

اثیر و تأثیرگذاری آنان در دو عرصه بینش عمومی انتقادی به عنصر ترک و نیز وجود توان از منابع مورد رجوع ابندر خاتمه این مبحث، نمی

جوزی، عمادالدین کاتب اصـفهانی و... ]در کنـار منـابع شـفاهی مسکویه، ابننگرش نقادانه غفلت کرد. در این میان، آثار مسعودی، ابن

 ( 1/26: 1373؛ اشپولر، 120ـ100، 84: 1397شادی،  کند. )سالاریمعاصر[، بیشتر از دیگر منابع خودنمایی می

خوبی واقف بود که بدون عنصر ترک . البته تحولات سیاسی، نشان از آن دارد که جامعه اسلامی در کنار نگاه انتقادی و حتی خصمانه، به2

 ویژه در مواجهه با تهاجمات خارجی.تواند ادامه حیات سیاسی و نظامی بدهد؛ بههم نمی
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 (.  117و   100، 95/ 2:  1369؛ صفا،  510/ 1:  1373؛ اش ولر، 23و   20/ 4:  1391رهبی، 

ها خلیفلله عباسللی، بللا توهلله بلله محبوبیللت و نفللوذ در سللطوحی از هامالله آن عصللر، و یللا قت  ده
توانسللت بهانلله و بسللتر لازم را بللرای ارائلله تصللویری پیرامونیان آنان توسط ترکان، در موارد متاللدد می

: 1371اثیللر، خ للن از ترکللان توسللط مخالفان للان بلله نمللای  بگللکارد )بللرای نمونلله، ر.ک: ابن 
 (.  5ل 20/3؛  84و   60،  93ل 18/59

اثیر خود افول، انحطاط و اضمحلال سیاسی ترکان سلجوقی و آنگاه ترکان خوارزم اهی ]که ابن 
هللای غالبللاً ایللدئولوژیکی و در عللین حللال، تللر از هملله، منازعللات و چال باینه شاهد آن بللود[ و مهو

ناپکیرشان با دستگاه خلافت عباسی، و از سوی دیگللر تجربیللات شخصللی و خللانوادگی خانللدان پایان
تلل ثیر اثیللر بلله آنللان بیاثیر، در کنار بین  عمومی انتقادی از استیلای عنصر ترک، در نوع نگرش ابن 
در صللفحات غربللی  1نبوده است. او که خود شللاهد دو تهللاهو ویرانگللر و وح للتناک مغللول و صلللیبی

تردیللد ههان اسلام و آن هو در زادگاه و موطن ، و متااقباً درد و آلام بسیار هاماه مسلللمان بللود، بی
کللرد، بلله های وارده به ههان اسلام را که با حساسیت تمام تاقیللب و بللا تمللام وهللود لمللس میآسیب

های ترکی هماصللرش بلله طللور خللاص، رمزگ للایی گمان خود در عنصر ترک به طور عام، و حکومت
کرد. او که دلبستگی خاصی به سرنوشت ههان اسلام داشت، این حوادث برای  بسللیار دردنللاک می

مسللئولیتی تفللاوتی و بیویژه وقتللی کلله بللا بیخاطر بود. وی، بهبود و از وقوع آن، خیلی آزرده و رنجیده
شللان حفللظ ههایی کلله وظیفکند؛ حکومتتندی از آنان انتقاد میشود، بهحاکمان مسلمان مواهه می

پرست و مسللیحی بللوده و البتلله در انجللام وظایف للان قصللور و حدود و ثغور اسلامی از تهاهو کفار بت
، 149: 1397اند )ر.ک: سللالاری شللادی، بللاری داشللتهکوتاهی غیرقاب  توهیه و در عین حال، زیان

علت نیست که او بارها از خداوند خواسته است تللا شللرک حاکمللان مسلللمان را از (. پس، بی228و    151
سر مسلمانان و اسلللام دفللع کنللد؛ بللدان علللت کلله در حملللات غیرمسلللمانان همچللون صلللیبیون و 

، 171، 179ل 26/129: 1371اثیللر، تفاوت بودند و به وظایف ان عم  نکردنللد )ر.ک: ابن مغولان، بی
 (.  283و279،  276، 261،  234،  180ل 179،  241ل 130

های مختلللف سیاسللی و  اثیللر در عرصلله در همللین راسللتا، موقایللت، هایگللاه و پایگللاه خللانوادگی ابن 
موهب شد که رابطه و مناسبات وسیای با مردم عصر خود، اعللو از خللاص و عللام داشللته باشللد.   2اهتماعی، 

 

زنگی و ایوبیان که در خطّ مقدم مقابله با صلیبیون قرار داشته، زیست و خاندان وی، با آلهای صلیبی میاثیر در مناطق درگیر با جنگ. ابن1

 (154: 1397مناسبات وسیعی داشتند. )سالاری شادی، 

الکرام( و برادرانش )مجدالدین ابوالسعادت و ابوالفتح ضیاءالدین(، از زمره علما و دانشمندان برجسته عصـر، اثیر )الأثیر ابی. نه تنها پدر ابن2
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اثیر، در حقیقت، اناکاسللی  کو انتقادی ابن ستیزانه و یا دست بنابراین، بیراه نیست اگر گفته شود، بین  ترک 
های زمانلله اسللت. همن للینی و مصللاحبت و همچنللین وههلله سیاسللی و اداری و موقایللت ایللن  از برداشت 

توانللد از وسللات نگللاه او  زنگی و ایوبیان و مناسبات با آنان، و نیز شخص عزالدین، خود می خاندان در نزد آل 
:  1397به تحولات پیرامونی و نیللز بللازیگران آن، و در نهایللت، قلملل  خبللر دهللد )ر.ک: سللالاری شللادی،  

اثیللر را  نویسللی ابن توان علاوه بر تجربه زیسته، منابع مورد اسللتفاده در تاریخ (. البته در این میان، نمی 23ل 22
در نگرش و بین  او به حوادث و هریانات سیاسی دنیای پیرامون  نادیده انگاشت. در هر صللورت، شللرایط  

سللتیزانه در تللاروپود  سیاسی ل اهتماعی روز و ف للای عمللومی، خللود از شللدت رویکللرد انتقللادی و نگللاه ترک 
هللای ترکللی عصللر، گللواهی دارد.  کو در خصوص حکومت های میانه و دست اهتماع و در عمق هاماه سده 

شد کلله: »ریخللتن خللون ترکللان، مبللاح اسللت« و یللا  علت نیست که گاهی این گونه فتوا داده می بنابراین، بی 
 (. 48/ 21:  1371اثیر،  »شهر از وهودشان پاک گردد« )ابن 

های سیاسی و انحطاط فرهنگ و تمدن اسلامی در اواخر قرن ش للو و اوایلل  قللرن هفللتو آشوق
کنده از حوادث بزرگ سیاسللی و نظللامی عنوان یکی از پُرتراکو]به ترین اعصار تاریخ اسلام و ههان و آ

تردیللد، اثیر را بیبار در تاریخ ایران و اسلام[، ابن های بسیار و مقطای ده تو ظهور و سقوط سلسله
همچون بسیاری از متفکران عصرش، به این پرس  اساسی سللوق داد کلله علللت و ری لله ایللن هملله 

اثیللر و در همللین راسللتا، رویکللرد تبیینللی ابن  1ها، چیست و کیسللت؟ حوادث تلخ و ویرانگر و نابسامانی
های کلللان ها و ق للاوتعیان و آشللکار و گللاهی در واگللکاری بلله برداشللتهویی عللل  وقللایع، بللهپی

ضمن آنکه وی برای حوادث تاریخی، عل  و نه علللت قائلل    2گکارد؛.مخاطب نیز بر این امر صحه می
بینی در تحلی  حوادث تاریخی اعتقللاد دارد بیند؛ یانی در حقیقت، به چند عام بادی نمیاست و تن

 

منابع از نفوذ و اعتبار او در بین قدرتمندان و توده مردم و نیز از نیکخویی، فروتنی و شدند، ویژه در عرصه دینی و تاریخی شمرده میبه

ضمن، روایات شفاهی پدر، یکی از منابع اصلی پسر در ( در1/121:  1371اثیر، ؛ ابن2/359: 1381خلکان،  ابنکنند. )حُسن شهرتش یاد می

تدوین تاریخ بوده است؛ زیرا خود نه تنها به تجارت و در نتیجه، کسب روایات و تجربه اشتغال داشت، بلکـه از مخـدومان و مصـاحبان 

شد. فرزندانش نیز به همنشینی و تعامل و مصاحبت با زنگیان و ایوبیان کُرد شهرت داشـته و در دسـتگاه زنگی شمرده میحاکمان آل

؛ 5ـ3/2: 1381خلکـان، ؛ ابن260ـ3/257: 1347قفطـی، های مختلفـی شـدند. )ر.ک: ابنآنان صـاحب مشـاغل و مسـیولیت  حکومتی

 تأثیر باشد. اثیر بینگارانه ابنتوانست بر ذهن تاریخرویکرد و نگاه آنان نمی ( بنابراین،121ـ1/120: 1371اثیر، ابن؛ 355ـ7/354

ای به وخامت اوضاع و احوال معیشتی و اقتصادی جامعه دارد، حوادث سیاسی ـ نظامی را در این امر، بسیار دخیل اثیر که توجه ویژه. ابن1

 تواند در بینش انتقادی وی به عنصر ترک، مؤثر باشد. داند. این موضوع، خود میمی

ها«ی حـوادث تـاریخی، ها و سبباثیر به »علتهای ابن(، پاسخ50:  1397اثیرشناسان )سالاری شادی،  برخلاف نظر برخی از ابن  . البته2

 های ششم و هفتم هجری.ویژه در سدهطورنمونه، نگرش انتقادی او به عنصر ترک، بهبندی است؛ بهگاهی قابل دسته
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 (.  51ل  50:  1397)ر.ک: سالاری شادی، 

هللای مسللتقر، یانللی ترکللان  اش وی را به سللوی حکومت نگری در این میان، قاعدتاً تاریخی 
عنوان بازیگران اصلی و کلیدی و محوری و با پی ینه چند صللد سللاله در تللاریخ اسلللام سللوق  به 

هایی که بللا توهلله بلله اضللمحلال و زوال للان، دیگللر عملللًا ایللدئولوگ و منبللر و  داد؛ حکومت می 
ای برای دفاع از عملکرد خود نداشتند؛ حال آنکه به فلاکللت و بللدبختی هامالله اسلللامی  خطابه 

متهو بودند. در همین راستا، نباید نادیده گرفت ضاف در تقیدات اسلامی و مکهبی این عناصللر  
ترک، ت ادک خونین با نماد و مظاهر ههان تسنن، یانی خلافت عباسی، رفتارهای غیراسلامی و  

اثیر از کلیتی به نللام عنصللر  در نتیجه، ت ایف م روعیت و نیز نارضایتی عمومی، بر نگرش ابن
 ترک به طور عام، و ترکان سلجوقی و خوارزم اهی به طور خاص، ت ثیرگکار بوده است.  

اثیر، در حقیقت، اناکاسی از شرایط و روح زمانه اسللت. تردیللدی نیسللت کلله  نگاری ابنتاریخ 
شود کلله بللرای هامالله عصللرش تللاریخ نوشللته اسللت.  اثیر از زمره مادود مورخانی شمرده می ابن

تر از همه، تاریخی گکارد. مهو حساسیت ویژه وی به حوادث مااصرش، خود بر این امر صحه می 
هللای ممتللاز اوسللت. علللاوه بللر ایللن، سیاسللی بللودن خانللدان اثیللر و  دیللدن حللوادث، از ویژگی 

های  زنگی و ایوبیان و دیگر بازیگران سیاسی روز و نیللز زنللدگی در عللراق سللده تااملات ان با آل 
عنوان کانون حوادث در ههان اسلام، هیچ تردیللدی بللاقی  به   1هجری،   7و    6پُرآشوق و دردناک  

های تاریخی، و در حقیقت، عوام  اصلی این حوادث تلللخ  گکارد که وی در پی تاقیب ری ه نمی 
در تاروپور زندگی مسلمانان بوده است. پس، به آنچه پرداخته و یا ن رداخته، باید از منظر شرایط و  

، از خسارات و  الکامل اش نگریست؛ به طور مثال، در همین راستا نویسنده  بالطبع نیاز روز هاماه 
 لطماتی که ترکان به غرق ایران وارد آوردند، همواره مت ثر است. 

های ترکی این مقطع، نه تنها ف ای سیاسی را با رفتارهللا و عملکردهای للان دچللار  حکومت 
شان بر سللر  انتهای داخلی های مکرر و بی آشوق و آشفتگی کرده بودند، بلکه اختلافات و هنگ 

اثیللر،  ویژه غیرترکللانی چللون ابنای ناخرسللند در اذهللان عمللومی، بلله قدرت، خود تصویر و چهره 
های خونین داخلی و در عین حللال، بللدون رعایللت هرگونلله نکللات  حساق کرد. تصفیه ترسیو می 

اثیر به ترکان خوارزم اهی و  ستیزانه، مزید بر علت بود. ابناخلاقی نیز در تقویت این بین  ترک 
توانللد بللا  ترکان سلجوقی در ین نگاه کلان و به طور عام، رویکردی انتقادی دارد کلله خللود نمی 

 

تر میزبانی از گریختگان تهاجم مغول، از جمله یاقوت حموی )گریختـه از خراسـان بـه اثیر در عراق، و از همه مهم. زندگی و حضور ابن1

 (4/82: 1406قفطی، تأثیر باشد. )ابنتواند بیهجری( نیز در این نگرش انتقادی نمی 617موصل در سال 
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 (.  32/ 26ارتباط باشد )همان:  کارنامه عمومی آنان در ههان اسلام در امور داخلی و خارهی بی 
شمار ترکان با اعراق و کردان و... ]بدون توهه و ملاحظه شللرایط  های بی ها و ستیزه چال  

هللای منللاطق اسلللامی و در رأد آن  ههان اسلام[ در دو سطوح عامه و عالیه، آن هو در های 
هجللری، خللود تصللویر    7و    6خصللوص در سللده هللای های مختلللف، به عراق و به دلای  و زمینلله 

علت نیست که در منظومه  گکاشت. بنابراین، بی نامطلوبی از ترکان در اذهان عمومی بر های می 
ای داشللته و پیوسللته بلله آنهللا و ت ثیرهللا و  هللا هایگللاه ویللژه اثیر، این منازعللات و هنگ فکری ابن

 پیامدهای ان اشاره دارد.  
عنوان  ها، نباید وهود حسک حسرت به گکشللته تللاریخی، بلله در کنار همه این عوام  و انگیزه 

رسللد کلله  های میانه اسلامی را از نظر دور داشت. به نظللر می ین خصلت عام در متفکران سده 
های دوم و سوم هجری تاریخ ایران و اسلللام در تللاریخ  های مربوط به تاریخ تحولات سده بخ  

ای  گکارد؛ عصر و دوره آمیزی را از مورت به نمای  می ، نگاه تمجیدآمیز و ستای  الکامل سترگ  
 کو در تاریخ ایران، س ری گردید. که به دور از عنصر ترک، دست 

و    1اثیللر گرایانه( در شللخص ابنمحتملًا وهود رویکرد پان اسلامیسو )بیللن  و نگللاه اسلللام 
تلل ثیر نبللود.  عنوان یکی از پی گامان این عرصه نیز در رویکرد انتقادی وی به عنصر تللرک، بی به 

وی با ت ثری عمیق از شکست و آشفتگی کار مسلمانان در برابر تهاهمات خارهی، سخن گفته و  
های اسلامی،  کند. ت ثر و خ م  از ویرانی سرزمینبا نفرت و شکوه از حاکمان مسلمان یاد می 

وی را یکی از منادیان و پی گامان برهسته پان اسلامیسو قرار داده است؛ چرا که با تمام وهود،  
به ین هویت اسلامی و یگانگی امت اعتقللاد تللام دارد و بللرای کلیللت آن، عمیقللاً نگللران اسللت.  

اثیر و نیز هماصللران اوسللت  های ابنوحدت اسلامی و دوری از مجادله، همواره یکی از دغدغه 
(. در همین راستا، حمایت »ل کریان عجو« از مخالفان  153و    45ل44:  1397شادی،   )سالاری 

های  ترکان سلجوقی و خوارزم اهی و در رأد آن، خلافت عباسی، با وهود اختلافللات و کینلله 
ها گللواهی دارد  دیرین و کهنه نیز خود از عمق این بین  انتقادی بلله ترکللان و در دل ایللن سللده 

 (. 311/ 25:  1371اثیر،  )ر.ک: ابن
تلل ثیر نیسللت؛ زیللرا وی در  اثیر در مواههه با ترکان نیز در این بین  بی تجربیات شخصی ابن

هللای داخلللی، آن هللو در  هجری شاهد بود که آنللان یکللی از بللازیگران اصلللی هنگ   581سال  

 

 تواند به این دغدغه کلان باز گردد.اثیر، مینگاری ابن. محتملاً یکی از دلایل پرداخت به کلیت تاریخ جهان اسلام در تاریخ1
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زور و در منازعه و هنللگ بللا    شهر   بکر، خلاط، شام،   هزیره، موص ، دیار   هغرافیای گسترده دیار 

اند؛ آن هو به روایت او بر سللر سللور  اش بوده ویژه در زادگاه و در ایام هوانی نژادان کردش، به هو 
های قومی نژاد  (. در همین راستا، شاید بتوان تفاوت 44ل43/ 29:  1371دادن در ین عروسی ) 

 1اثیرِ کُرد را نیز با ترکان در این رویکرد انتقادی، دخی  دانست. ابن

گاهللان  با توهه به اینکه ابن اثیللر از منللابع شللفاهی مااصللر )مطلاللان، شللاهدان، خبرگللان، آ
محلی، بازرگانان و تجار، مسافران، فراریان از هنگ، نظامیان، دوستان و همن یان سلاطین و  

نفوذ و بر مصدر امور و در عین حال تاهرپی ه خللود(، در  تر از آن، از خانوادی صاحب امرا و مهو 
فراوان سود هسته است، قاعدتاً نوع نگاه حاص  از کارنامه و عملکرد ترکان    الکامل  تدوین تاریخ 

ها و  ها م ثر بوده و در عین حال، اناکاسی از برداشت هجری در این گزارش   7و    6های  در سده 
در حقیقت، روح زمانه و هاماه است. علاوه بر این، ح للور قللوی و پُررنللگ وی در هامالله، و در  

  2های متادد به مناطق ههان اسلام از یکسو، مناسبات وسیع با مردم و نیز بر اثر مسافرت   نتیجه 
ها اثربخ  بوده است  ها و نگرش در این تصویربرداری   4از دیگر سو،  3اش و تجمع ف لا در خانه 

 (.  1399/ 3:  1376؛ ذهبی،  359/ 2:  1381خلکان،  )ر.ک: ابن
گونه، بخ ی  های ناصواق، اشتباه، احساسی، اغراق البته در این میان، نباید احیاناً برداشت 

های  اثیر از تحولات تاریخی سده نگری و نیز تامیو هزء به ک  را در تصویربرداری ابنو یکسویه 
طوراخص نادیده گرفللت. از سللوی دیگللر، نبایللد از  طوراعو، و بازیگرانی چون ترکان را به میانه به 

هللای ترکللی هماصللر  رفتارها و عملکردهای سیاسی ل نظللامی غیرقابلل  دفللاع و توهیلله حکومت 

 

شـیبان اند، لیکن برخی وی را در اصل عرب و از قبیله بنیاثیر، تفاوت آرا وجود دارد. گرچه غالباً او را کُردنژاد گفته. در خصوص نژاد ابن1

اش به ترکان، نه تنها تغییری نگاری( البته در صورت عرب بودن وی نیز رویکرد انتقادی در تاریخ2/151: 1972دانند. )ر.ک: معروف،  می

تـر از ویژه در عـراق، بسـیار افزونهای اعـراب بـا ترکـان، بـهتواند توجیهات بیشتری بیابد؛ زیرا تضادها و ستیزهنخواهد کرد، بلکه می

 های آنان با کردان و در سرزمینشان بوده است.ستیزه

در کارنامه او، سفرهای متعدد کاری، زیارتی های او از جریانات و حوادث روز، مؤثر باشد. توانست در برداشتاثیر، می. کثیر السفر بودن ابن2

خلکـان، بننحویان ثبت شده است. )ا و قاریان، فقیهان، محدثان المقدس و استفاده از محضر عالمان،و علمی به: بغداد، مکه، شام، بیت

 ( 122ـ1/121: 1371اثیر، ابن؛ 355ـ7/354؛ همان، 7ـ5، 3/2: 1381

اش کرد، در توصیفش به دانشمندی اهل فضل و اخلاق و تواضـع و نیـز اثیر را درک نمود و او را متولی کتابخانه. یاقوت حموی که ابن3

 (4/84: 1406قفطی، ؛ ابن2/359؛ همان، 3/35: 1381خلکان، ای فرهنگی یاد کرده است. )ابنچهره

اثیر، وی در حقیقت، یک عالم دینی ـ مذهبی است؛ با تحصیلات عالی در قرآن، . علاوه بر موقعیت، شخصیت و جایگاه دینی ـ مذهبی ابن4

 (34ـahmad ،1984 :33؛ 3/137تا: عماد حنبلی، بیحدیث، کلام و... . )ر.ک: ابن
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های عملکردشان، محلل ک  اثیر چ و پوشید؛ هرچند ممکن است شدت و حدت آن و یا انگیزه ابن
 بحث باشد.  
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 نتیجه  

و در یللن نگللاه کلللان، نگرشللی  الکامللل های مربوط به ترکللان در تللاریخمطالاه و تامیق در داده
کنللد. اثیر نسبت به آنان را بللا وهللود شللهرت  بلله انصللاف تللاریخی اثبللات میانتقادی از نوع منفی ابن 

لیه، تصویر غالب القایی و در حقیقت، کلان ذهنیت او از عنصر ترک، انتقادی اسللت  برخلاف تصور اوک
 کند. اش تداعی مینگاریعنوان چهره غالب در تاریخستیزانه را بهکه خود بین  ترک

ها، عیللوق و سللازی ضللافتوههی به اقدامات مثبللت ترکللان در کنللار برهستهمهری و شاید کوبی
ها و عبارات با بار منفی، و عللدم اشللاره رفتارهای ناپسندشان، با تادد و تکرر و نیز شدت استامال واژه

تللر تسللری ویژه در عرصلله سیاسللی و نظللامی، و از هملله مهوبه عللل  اقللدامات و عملکردهای للان، بلله
گکارد. در های منفی بر عموم هاماه ترکی، بر این امر صحه میها و در حقیقت، برداشتدادن ِنسبت

ت کهللن نگللاریاثیللر و تاریخرمزگ ایی از این رویکرد انتقللادی نیللز بایللد بلله ت ثیرپللکیری ابن  اش از سللنک
و نگاه اهتماع عصر و نیللز های میانه اسلامی منتو و مت ثر از روح زمانه نگاری سدهستیزانه تاریخترک

 در پرتو تجربیات شخصی اشاره کرد.
اثیللر بلله کارنامللة طورکلی منظومه فکللری ل تللاریخی انتقللادی ابن علاوه بر این اندی ه، نگرش و به

ویژه در هللای ترکللی، بللهزعو او فاقد کمترین توهیلله عمللدتاً سیاسللی، اهتمللاعی و مللکهبی حکومتبه
های ش و و هفتو هجری، در این بین  دخی  بوده اسللت. افللزون بللر ایللن، ماهیللت سیاسللی ل سده

سللاز نیللز خواسللته یللا اثیر و شرایط آشفته و پُرتلاطو ههان اسلام در این مقطللع سرنوشتاهتماعی ابن 
 ناخواسته در این کلان نگرش انتقادی م ثر بوده است. 
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